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را فرامــوش کرده اســت. دیالوگ هایــی پنهان که 
گویی از عمل ارتکاب به قتل، عملی با ریشه هایی 
مرمــوز کــه بعــدا خواهیم دید، به ســرعت رشــد 
می کنــد، تکثیر می شــود و ســرایت می کند و هر 
دو شــخصیت، مکبث و بانکو به آن آگاه اند، پرده 
بر مــی دارد. گویی با به زبــان آوردن آن و صحبت 
پیرامون آن، راه برای تجســم بخشــیدن به عملی 
واقعی باز می شــود و ادامه ی آن سهل و ارتکاب به 

آن منطقی به نظر می رسد.
از طرفــی بــا نوعی نظــام نشانه ســازی مکان و 
اشــیاء مواجهیم که در کنار دیالوگ های کنشــگر، 
کامل کننــده ی ارتکاب به عمل شــوم و ســازنده ی 
روابط بین شخصیت هاســت. اشــیاء نــه به عنوان 
آکسســواری بی جان و بی فایده که اراده و خواست 
شــخصیت در آنها اثر می گــذارد و از آنها آلت قتاله 
می ســازد، بلکه به عنوان کاراکترهایی زنده تصویر 
اراده و خواســت  می شــوند کــه شــکل دهنده ی 
هســتند.  اعمال شــان  و  شــخصیت ها  شــخصی 
خنجر، اولین شــیئی اســت که منعکس کننده ی 
امیــال مکبث، درون تاریک و افکار شــوم اوســت؛ 
شــیئی که آنقدر به او نزدیک است که چسبیده به 
تن او همچــون جزئی غریب از انــدام فیزیکی اش 
تبیین می شــود. در لحظات قبل از جنایت، مکبث 
دســتگیره ی در را کــه شــبیه بــه خنجر اســت در 
فاصله ای دور از خود، پوشــیده در ســرابی مه آلود 
رؤیت می کند. گویی ماهیت متناقض آن را همچون 
اوهامی لغزان می بیند که قصد فریب یا ترغیب او به 
عمل شــوم را دارد اما به چنگ نمی آید: »به چشم 
درآیی اما به چنگ نه؟« و بعد شیء تحریک کننده، 
همان طــور که از تن او جداســت، ناگهان همچون 
عضــوی از بدن مــادی از میــان دســتانش بیرون 
می خزد و چون ماری سمی جولان می دهد؛ گویی 
معنای »در منــی و این همه ز من جدا« در ثانیه ای 
نغز، تعبیر و تبدیل به عملِ تاریک می شود و این شر 
بیمارگون که در کالبد مادی شــخصیت نفوذ کرده، 
جســم او را از فرم عادی خارج و تبدیل به موجودی 

عجیب الخلقه می کند.
شــیئی که از تن مادی شــخصیت جداست و 
عملــی بالقوه اســت، ناگهان آنچنان بــه کاراکتر 
نزدیک اســت که عمل بالقوه را بالفعل می ســازد 
و گفتگوی درونی مکبث با بازی درخشــان دنزل 
واشــنگتن، تبدیل به گفتگوی شــیءِ آگاهِ پلید با 
شخصیت می شــود. شیئی شــیطانی و جاندار، 
آویخته به در دوزخ که او را دعوت به جنایت می کند 
و در درون شخصیت شروع به رشد و تکثیر می کند 
تا روان و جســم و جانش را تصاحب می کند، او را 
از آن خود می کنــد و در ادامه امان اش را می برد. 
حتــا بعد از ارتــکاب به جنایت نیز، چســبیده به 
بدن مادی اش رهایش نمی کند و خواب شــبانه را 
حرام می کند. خنجری کــه خون می ریزد و خون 
بــه مثابه ی شــئیء زنده، بــا قدرتــی ماورائی، بر 
دست ها و سر و صورت قاتلین، گویی جان آنها را 
دو تا می کند و بر قدرت شــان می افزاید. مکبث با 
ریختن خون دانکن، جسم دانکن را از خون تهی 
می کند و با جذب شــتک های خون بر دســتان، 
چهــره و روح اش گویــی دو تا می شــود: مکبث/

دانکــن و آرزوی پادشــاهی را با دهانــی تاریک و 
مکنده می بلعد تا خاصیت مرموز و تکثیرشونده ی 

جنایت را پایانی نباشد. 
در پایــان نیز مکبث در جدال بــا مکداف وقتی 
به کام مرگ کشــیده می شــود که شــیء/نماد تاج 
از ســرش می افتــد و مکبث بــرای پیدا کــردن آن 
ناخودآگاه از مســیر جدال خارج می شــود؛ گویی 
مکبث بدون تاج هیچ است و پادشاهی تنها در گرو 

شــیئی بی جان بر سرش است که گویی همواره بر 
ســرش دهان کجی می کند و قدرت آن بیش از یک 

شیء معمولی است.
در طراحــی صحنــه ی بروتالیســتی فیلــم بــا 
دیوارهایــی ســر بــه فلک کشــیده و ســیمانی که 
قلعه ای را همچون زندانی با دیوارهایی سر به فلک 
کشــیده، ناپیدا و ابدی به تصویر می کشد که هیچ 
راه فــراری از آن وجود نــدارد، در اغلب صحنه ها با 
دالان هایی طویل در محاصره ی تکرار پنجره هایی 
بلند و تاریک مواجهیم که به ویژه در سکانس هایی 
کــه دیالوگ های کنشــگر قتــل و جنایــت را در بر 
می گیرند، تبیین شده اند و ماهیت تکثیرشوندگی 
عمل شوم را نشانه می روند. گویی این ایده را بسط 
می دهند که هیــچ راه فراری از امر شــرگون وجود 
نــدارد، شــرارت در حال تکثیر شــدن اســت و اگر 
به هــر طریقی از ارتکاب به آن انصــراف دهند، باز 
راهی مســتحکم و قدرتمند برای ارتکاب به آن پیدا 
می شــود و وجود دارد و بعد از اولیــن ارتکابْ برای 
حفظ ثبات و کنترل قدرت باید دوباره به آن دســت 
یازیــد. در واقع، جنایتْ به امــری ذاتی، طبیعی و 
ممکن در ســاختار قدرت بدل می شود که لازمه ی 

به چنگ آوردن قدرت است و هرگز تمامی ندارد. 
در تبیین نشانه شناســانه ی شــیءِ زنــده، نگاه 
کنیــد بــه تکان هــای مغشــوش پرده هــا در بادی 
مشکوک و پرســوءظن که لیدی مکبث را در هنگام 
خواندن نامــه ی مکبث بدرقه می کننــد و یا وقتی 
مکبث بعد از ارتکاب بــه جنایت، نزد لیدی مکبث 
بــاز می گــردد و در آغوش پرده های بازِ ســیال پناه 
می گیرد؛ نشانه ای که عمل شوم، بحران و آشفتگی 

ذهنی-درونی و جنون را پیشگویی می کند. 
از طرفی فیلم از ابتدا با سکانســی تماشــایی از 
میزانســنی دوار آغاز می شــود که بــه میانجی پرواز 
کلاغ های ســیاه در آســمان سراسر ســفید ساخته 
می شــود و بعد به خواهــران جادو می رســد. گویی 
جوئل کوئن در این فیلم متفاوت که نشــانی از طنز 
ســیاه و جهان بینی همیشــگی اش دیده نمی شود، 
کماکان رگ و ریشــه های فلسفی خود را حفظ کرده 
و به آن ایمان دارد. شــر به عنــوان عنصری ماورایی 
و ســیال در آســمانی تبیین می شــود که آرام آرام با 
نشستن روی زمین مادی و جان گرفتن در خواهران 
جادو به امری زمینی و هولناک بدل می شــود. بدن 
دفورمه و در هم پیچیده شــده ی یکی از ســه خواهر 
جادو با بازی مسحورکننده ی کاترین هانتر، که شبیه 
بــه پیکری ناقص الخلقه و هولناک تبیین می شــود، 
گویــی در نتیجــه ی حلول شــر، فســاد و نیروهای 
شــیطانی در کالبــدی زنــده اســت کــه بــا صدای 
منحصربفرد و خش دار هانتر که وامدار صدای شوم 
کلاغ هاســت، به کمال می رسد و در قالب موجودی 
عجیب الخلقــه و مرموز که نه وهم اســت، نه خیال و 
نه چندان واقعی اما وجــود دارد و دگرگون کننده ی 

ذهنیات و محسوسات است، جولان می دهد. 
مفهومــی که از ابتدا تــا پایانْ بیشــتر از مفهوم 
قــدرت، جبرگرایی، جاه طلبی و حســادت، حاضر 
و ناظر اســت و همچون امریْ ذاتیِ طبیعتِ مادیِ 
زندگیِ زمینی تصویر می شــود که بدون آن زندگی 
ممکن نیســت و اگر وجود نداشت، زندگی زمینی 
ممکن نبود؛ همچون آتش که همزمان که ســازنده 
اســت، ویران کننده اســت و با حذف ایــن ویژگی 
متناقــض، آتــش دیگر معنــای آتــش نمی دهد و 
ماهیت واقعی خود را از دست می دهد. همان گونه 
که ســکانس پایانــی فیلم نیز بــا پــرواز هولناک و 
شــورانگیز کلاغ ها همراه اســت کــه از زمین اوج 
می گیرند و می روند تا در آغوش آســمان گم شوند؛ 
شر مفهومی ابدی است و نابودی اش خیالی باطل.

مرگ روی نیل

کارگردان:کنت▪برانا ▪
بر▪پایه▪مرگ▪روی▪نیل▪ ▪

از▪آگاتا▪کریستی
بازیگران:▪کنت▪برانا،▪ ▪

تام▪بیتمن،▪آنت▪بنینگ،▪
راسل▪برند،▪علی▪فضل،▪
داون▪فرنچ

جنیفر ســاندکنت برانا در فیلم ســینمایی »مــرگ روی نیل« 
علاوه بر کارگردانی، نقش هرکول پوآرو را بر عهده خواهد داشت. 
برانا پس از موفقیت نســبتا غافلگیرکننده فیلمی که سال ۲۰۱۷ 
تحت عنوان »قتل در قطار سریع الســیر شــرق« کارگردانی کرد، 
یک بار دیگر در همین نقش ظاهر خواهد شــد. فیلم ســینمایی 
مرگ روی نیل با فیلم نامه ای از مایکل گرین اقتباســی اســت از 

رمانی به همین نام نوشته آگاتا کریستی. 

 آمبولانس

کارگردان:▪مایکل▪بی ▪
بازیگران:▪جیک▪ ▪

جیلنهال،▪یحیی▪
عبدالمتین▪دوم،▪ایزا▪
گونزالس▪

مایــکل بی کارگــردان ایــن اثر ســینمایی طی این ســال ها 
اصولا تمایلات روشــنی برای ساخت بلاک باســتر از خود نشان 
داده اســت. اما در این فیلم تا حــدودی مقیاس کار را کوچک تر 
کرده و تریلری جمع وجورتر درباره ســارقینی ساخته است که به 
شکل ســهوی آمبولانسی حامل یک پیراپزشــک و یک بیمار که 
وضع وخیمی دارد، دزدیده اند.»آمبولانس« بازســازی یک فیلم 

سینمایی دانمارکی است.

دانتون ابی ۲

 کارگردان: ▪
سایمن▪کورتیس

 بازیگران: ▪
هیو▪بونه▪ویل،▪الیزابت▪
مک▪گاورن،▪مگی▪
اسمیت،▪میشل▪داکری،▪
لورا▪کارمایکل

فیلــم ســینمایی »دانتــون ابــی ۲« کــه تحــت عنــوان 
»دانتون ابی: یک عصر جدید« هم شــناخته می شــود درامی 
تاریخی و دنباله فیلم دانتون ابی ســاخته سال ۲۰۱۹ است. 
دانتون ابی اساسا سریالی بریتانیایی بود که از سال ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱۵ پخش شد و خالق آن جولین فلوز فیلم نامه هر دو فیلم 
ســینمایی را که با همین عنوان ســاخته شده به رشته تحریر 

درآورده است.
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جوئل کوئن، »مکبث« 

را در جهانی نامطمئن، 

کابوس وار، بی زمان 

و بی مکانْ غوطه ور در 

مهی غلیظ و اوهامی 

تاریک خلق می کند 

که شخصیت ها در آن، 

مانند اشباحی که از 

مرگ خود بی خبرند، 

در حال جولان 

دادن و پرسه زدن بر 

زمینی پوشالی اند و 

این نیروی شر است 

که دگرگون کننده ی 

ضمیر پنهان و 

آشکارشان در کشاکش 

موقعیت هایی است 

که از بر دیالوگ های 

برانگیزاننده ی کنشگر 

ساخته و پرداخته 

می شود و نوعی شناخت 

از شخصیت ها، حوادث 

و اعمال شان را تبیین 

می کند که بر پایه ی 

شناخت استوار بر عمل 

است. شناختی که باعث 

دگرگونی در جهان درام 

و تغییر در شخصیت ها و 

مناسبات شان می شود


